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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در روایات است که دلالت بر این دارد که حج در طول عمر، تنها ی مرتبه واجب است. دو روایت بیان شد و سند این دو
روایت را نیز مورد بحث قرار دادیم.

روایت دوم؛ روایت فضل بن شاذان

در حدیث دوم (که سند آن نیز مورد بررس قرار گرفت)، فضل بن شاذان از امام هشتم علیه السلام نقل مکند: «انَّما امروا
رستَيا اسفَم ا قَالمك ةالْقُو َندا َلع ضائالْفَر عضو هنَّ ال» ،حج امر شدید نه بیشتر كَ»؛ شما به یذَل نم ثَركا  دَةاحو ةجبِح

من الْهدْيِ يعن شَاةً ليسع الْقَوِي و الضعيف»؛ اینه خدای تبارک و تعال ی بار حج را واجب کرد، به این علت است که
فرائض را مطلقا وضع نموده به ملاحظه ضعیفترین مردم (در میان مردم آنه از نظر قوت، پائینتر و ضعیفتر است، آن را

َلع تعا ۇضنَّمضِ اائالْفَر رائكَ سذَلك کند، «وگوسفند کفایت م فرموده ی حج ه خداوند در قربانملاک قرار داده). مثل این
ادنَ الْقَوم قُوةً فَانَ من تلْكَ الْفَرائضِ الْحج الْمفْروض واحداً ثُم رغَّب (بعدُ اهل الْقُوة بِقَدْرِ طَاقَتهِم»[1]؛ حضرت مفرماید
خداوند حج را ی بار واجب فرموده و بعد اهل قوت را به اندازه طاقتشان ترغیب کرده یعن آنهای که متوانند به اندازه

توانشان بیاورند.

روایت سوم؛ روایت محمد بن سنان

سومین روایت که صاحب وسائل در این باب ذکر مکند، روایت محمد بن سنان از امام رضا(عليه السلام) است.

سند روایت: در پاورق روایت نوشته شد که این سند در فایده اول در خاتمه کتاب وسائل مآید «بالاسناد الآت عن محمد بن
سنان»، صاحب وسائل در جلد30 طریق خود از کتاب علل الشرائع به محمد بن سنان را ، اینگونه بیان مکند: «و ما كان فيه

عن محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله ف العلل فقد رويته عن عل بن أحمد بن موس؛ الدقاق، و محمد بن أحمد؛
السنان، و الحسين بن إبراهيم (بن محمد بن هاشم) المتب، رض اله عنهم: قالوا: حدثنا محمد بن أب عبد اله؛ الوف، قال:

حدثنا محمد بن إسماعيل؛ البرم، عن عل بن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع؛ الصحاف، عن محمد بن سنان»[2].

در این سند، چند راوی وجود دارد که تضعیف شدهاند؛ 1) شخص است به نام «عل بن عباس» که نجاش او را رم به غلو
کرده و تضعیف مکند، 2) «قاسم بن ربیع صحاف» وجود دارد که ابن غضائری درباره او مگوید: «ضعیف ف حدیثه غال
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ف مذهبه لا التفات إلیه»[3]، او در مذهبش غلو دارد، 3) «محمد بن اسماعیل» که نجاش او را توثیق کرده، اما ابنغضائری او
را تضعیف مکند که این بحث مطرح مشود در تعارض بین جرح و تعدیل، ما کدام را اخذ کنیم؟ مشهور همین جرح را اتخاذ

مکنند و قائل به تضعیف مشوند.

خلاصه آنه؛ سند روایت در کتاب علل الشرائع، دارای اشال است، منته شیخ صدوق(قدس سره)، و سند دیر نیز به علل ابن
سنان دارد[4] (همانگونه که درباره علل فضل بن شاذان بحث کردیم، خود محمد بن سنان نیز علل دارد) که هر دو سند باز

دارای اشال است و در هر دو طریق، افرادی هستند که از جهت رجال، به وثاقت آنها اشال شده است.

دلالت روایت

متن روایت در کتاب وسائل الشیعه چنین وارد شده است: «محمدِ بن سنَانٍ انَّ ابا الْحسن عل بن موس الرِضا(عليه السلام)
نةً فَمقُو مالْقَو َندا َلع ضائالْفَر عضو َالتَع هنَّ ال ًدَةاحةً ورم جضِ الْحلَّةُ فَرع :قَال هلائسابِ موج نم تَبا كيمف هلَيا تَبك

تلْكَ الْفَرائضِ الْحج الْمفْروض واحداً ثُم رغَّب اهل الْقُوة علَ قَدْرِ طَاقَتهِم»[5]، مضمون این روایت با آنچه از فضل بن شاذان نقل
شده، ی است و این اتحاد در مضمون برای ما وثوق به صدور مآورد.

نته: اگر روایت ضعیف السند است، اما چند روایت صحیحه وجود دارد که مضمون این روایت ضعیف با آنها ی است(
مخصوصاً اگر اشتراک در تعابیر داشته باشند)، در این صورت برای ما وثوق به صدور مآورد و همین وثوق به صدور بر اخذ

روایت کفایت مکند، همانگونه که در بحث حجیت خبر واحد بیان شد که دو دیدگاه وجود دارد؛ ی وثوق مخبری و دیری
وثوق خبری. بزرگان مثل مرحوم خوئ در کتاب مصباح الاصول مگویند وثوق خبری نیز، مشمول ادله حجیت خبر واحد

گوئیم یا این متن از یدارد که با دیدن این متن م عبارت و متن خبری برای ما موثوق الصدور است (یعن هستند و اگر ی
انسان عادی صادر نمشود و یا قرینهای وجود دارد که اطمینان به صدور مآورد) برای ما حجت است. از جمله قرائن این

است که نظیر مضمون آن روایت، در روایت صحیحه نیز باشد که در این صورت به این خبر ضعیف، وثوق پیدا مکنیم.

روش مرحوم بروجردی در ی کردن روایات هم مضمون

و هم مضمون روایت ی (مروی عنه یعن) که روایت از او نقل شده نتیجه این شد که در روایت دوم و سوم، هم امام معصوم
است. مرحوم بروجردی ی روش داشتند (که این روش را، شاگردان ایشان از جمله مرحوم والد ما در فقیه زیاد استفاده

مکردند) و آن اینه؛ گاه اوقات ده روایت در ی باب آمده که ایشان با آن روش، این ده روایت را به دو یا سه روایت تبدیل
مکردند مثل اینه اگر آخرین راوی و مروی عنه و روایت ی باشد، اما راوی دوم در دو سند مختلف شده باشد، معلوم

مشود که این دو نفر از آن راوی اول شنیدند و او نیز از امام(عليه السلام) شنیده و این ی روایت بیشتر نیست یعن امام(عليه
السلام) ی بار بیشتر نفرموده است.

منته در این بحث، اگرچه مروی عنه در هر دو، امام رضا علیه السلام است و متن روایت نیز ی است، اما آخرین راوی در
روایت دوم، فضل بن شاذان است (که مگوید: «قال إنما امروا بحجة واحده لا اکثر»)، اما در روایت سوم، محمد بن سنان

است (که مگوید: «كتَب الَيه فيما كتَب من جوابِ مسائله») و خود محمد بن سنان سؤالات داشته که امام هشتم(عليه السلام)
در جواب سؤالات محمد بن سنان، عین همان مطلب را فرموده که به فضل بن شاذان فرمودند. به همین دلیل، در اینجا دو

روایت وجود دارد نه ی روایت و نمتوان دو روایت را ی کرد.



نتیجه آنه؛ روایت محمد بن سنان موثوق الصدور است و روایات که دلالت داشت بر اینه حج تنها یبار واجب است، بیان
شد.

نته: در دو مورد از این سه روایت، اینگونه آمده: «فَمن تلْكَ الْفَرائضِ الْحج الْمفْروض واحداً ثُم رغَّب اهل الْقُوة علَ قَدْرِ
طَاقَتهِم»، فاعل در «رغّب»، خداوند است یعن خدا حج را واجب کرده و بعد هم فرموده اهل قوت به اندازه طاقت، تا متوانید

حج انجام بدهید.

 آیا نمشود گفت از این آیه دو چیز استفاده مشود؛ 1) اصل وجوب حج برای مستطیع (و اینه مستطیع باید حج برود)، 2)
اینه کس که هر سال مستطیع است، خداوند او را ترغیب مکند که همیشه برو؟ یعن بوئیم از «و له علَ النَّاسِ» استفاده
نیز، استطاعت است و هر کس هر مقدار پول دارد، به حج اهتمام زیادی دارد و موضوع حج ،شود که خداود به مسئله حجم

برود.

طائفه دوم؛ روایات وجوب حج بر اهل الجده در هر سال

صاحب وسائل طائفه دوم از روایات را (که صاحب وسائل این روایات را، پیش از طایفهای که خواندیم ذکر کرده)، تحت عنوان
«باب أنه یجب الحج عل الناس ف کل عام وجوباً کفائیا» و در قالب هفت روایت ذکر کرده است. این روایات، دلالت دارد بر

.ه حج در هر سال بر مردم ثروتمند واجب است به نحو وجوب کفایاین

روایت اول؛ روایت عل بن جعفر

نخستین روایت، روایت است که در گذشته، سند آن را مورد بررس قرار داده و بیان کردیم که مرحوم کلین و شیخ
طوس(قدس سره) هر کدام به دو طریق این حدیث را نقل کردهاند که ی طریق مرحوم کلین نزد همه صحیح است، اما در

طریق دیر کلین، سهل بن زیاد وجود دارد که به نظر ما سهل بن زیاد موثق است. بنابراین، به نظر ما هر دو سند کلین و نیز
سند شیخ طوس(قدس سره)  صحیح است.

ن[6]، 2)«ع«لجالْب مالْقَاس نب وسم نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح1) «م :سندهای مرحوم کلین
محمدِ بن يحي عن الْعمرك بن عل جميعاً عن عل بن جعفَرٍ عن اخيه موس(عليه السلام)»، در هر دو سند، عل بن جعفر از

برادرشان موس بن جعفر علیه السلام روایت را نقل مکند.

امام کاظم(عليه السلام) فرمود: «انَّ اله عز و جل فَرض الْحج علَ اهل الْجِدَة ف كل عام»؛ خداوند حج را بر اهل ثروت و
َلع هل و لج و زع لُهكَ قَوذَل بروند، «و که ثروتمند هستند، هر سال باید به حج آنهای نت در هر سال واجب کرده یعنم

نم نَل و  قَال فَرنَّا فَقَدْ كم جحي لَم نفَم :قُلْت قَال ينالْعالَم نع غَن هنَّ الفَا فَرك نم و ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح
قَال لَيس هذَا هذَا فَقَدْ كفَر»، ذیل این روایت را در گذشته در این بحث که آیا تارک حج کافر است یا خیر؟ مفصل بحث کردیم و

این عبارت: «من قال لیس هذا هذا فقد کفر» را، بزرگان به چند صورت معنا کردند. بنابراین، در اینجا به ذیل روایت کاری
نداریم.

آنچه مورد توجه است، این دو قسمت از روایت است؛ 1) امام کاظم علیه السلام مفرماید خداوند حج را بر اهل جده هر سال
واجب کرده، 2) بعد مفرماید: «و ذل قوله عزوجل». در این «ذل» سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اول: امام(عليه السلام)
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«ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هفرماید: «له خدا مخواهد آیه را تفسیر کند به این معنا؛ اینبا این روایت م
یعن «من استطاع ف کل عام». بنابراین، در این احتمال بوئیم امام کاظم(عليه السلام) با آن قوت علم اله که دارند و مبین

قرآن است، در اینجا مخواهد آیه را تفسیر کند. البته این احتمال خلاف ظاهر است.

احتمال دوم: (که ظاهر روایت نیز، همین احتمال است) اینه امام(عليه السلام) در مقام استشهاد است نه تفسیر یعن امام(عليه
السلام) ی حم را بیان فرمودند و بعد مفرماید فر ننید این حم را از پیش خودم گفتم، «و ذل قوله تعال» که امام(عليه

السلام) مخواهد به آیه شریفه استشهاد کنند.

به عنوان نمونه؛ در روایات باب استمناء (که در لغت عرب به آن «خضخضه» مگویند)، از امام علیه السلام مپرسند حم
چیست؟ امام(عليه السلام) مفرماید حرام است، سائل مگوید از کجا مگوئید حرام است؟ حضرت این آیه سوره مؤمنین را

تلاوت مکند: «فَمن ابتَغَ وراء ذلكَ فَاولئكَ هم العادونَ»[7] و به این آیه تمس مکنند.[8] در این روایت، اگر امام معصوم(عليه
السلام) برای ما بیان نمکرد، ما نمفهمیدیم که خصخصه ی از مصادیق «فمن ابتغ» است. روش ائمه(عليهم السلام) در

برخورد با قرآن این است که ی حم را مفرمایند و بعد مستند آن را ذکر مکنند که به این استشهاد مگویند.

حال آیا در اینجا نیز متوان گفت اگر امام(عليه السلام) مفرماید: «و ذل قوله»، در مقام استشهاد است بر اینه حج هر سال
واجب است؟ به نظر ما این احتمال نیز صحیح نیست و آیه فقط مفرماید: «له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيلا» و

در هیچ جای آیه نیامده: «ف کل عام»، بنابراین استشهاد نیز بسیار بعید است همانگونه که تفسیر نیز بعید بود (زیرا ظاهر آیه
استشهاد بود نه تفسیر).

احتمال سوم: حضرت برای اصل وجوب حج به آیه استشهاد کرده و به «ف کل عام» نظر ندارند یعن امام(عليه السلام)
مفرماید اینه حج واجب است؛ چون خدا مفرماید حج واجب است. این احتمال نیز، خلاف ظاهر دیری است که بوئیم

امام(عليه السلام) ابتدا حم را فرمودند و بعد این آیه شریفه را مخوانند.

خلاصه آنه اشال در متن روایت جود دارد که برخ از فقها، به دلیل همین اشال که در متن روایت وجود دارد، مگویند این
روایت اضطراب و اشال دارد که در پاسخ گفتیم بر فرض در صدر روایت ی مشل غیر قابل حل باشد، اما تبعیض در

حجیت را پذیرفته و ذیل روایت را اخذ مکنیم.

دیدگاه برگزیده درباره روایت نخست

خلاصه آنه؛ این روایت دارای چهار سند است که معتبر و صحیح مباشد و هم مرحوم کلین و هم شیخ طوس(قدس سره)
ذکر کردهاند، منته نمشود صدر روایت را اخذ کرد؛ زیرا ی اضطراب در آن وجود دارد و آن را کنار بذاریم، اما ذیل آن را

اخذ مکنیم.

نته: در آیه شریفه: «له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيلا»، تا «سبیلا» ظهور در ی مطلب بیشتر ندارد و آن اینه
بر مستطیع حج واجب است و در آیه نیامده: «ف کل عام». در ادامه آیه «و من كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين» آمده است که

قبلا گفتیم احتمالات در آن وجود دارد و دیدگاه برگزیده این شد که این کفر، در مقابل اسلام نیست، بله کفر در مقابل شر
نعمت است. به نظر مرسید بعید نیست که مراد خداوند از «و من كفَر» این باشد که؛ کس که اهل جِده است و متواند هر

سال به حج برود، اگر نرود مشود «من كفَر» یعن این نیز ی نوع کفران نعمت است.
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امام کاظم علیه السلام به صدر آیه بر آن مطلب شود یعنبه نظر ما با این بیان، اضطراب روایت از بین رفته و روایت تمام م
که فرمودند استشهاد نمکند، بله به ذیل آیه مخواهد استشهاد کند (که هر کس اهل جِده است، هر سال باید به حج برود، اگر
نرود از مصادیق «من كفَر» است). دلیل نداریم بر اینه «من كفَر» فقط در مقابل حج اول باشد، بله اگر کس پول دارد و حج

نرفت، این مورد هم از مصادیق کفران نعمت است.

چند روایت دیر نیز در این باب وارد شده که آنها را ببینید، عمده بحث در وجوه است برای جمع بین طائفه اول و طائفه دوم
که در جلسه بعد بیان مشود.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

:ا(عليه السلام) قَالِضالر نشَاذَانَ ع نب لالْفَض نع تنَادِ اسارِ بِاخْبونِ ايع و لَلالْع ف نيسالْح نب لع ندُ بمح[1] ـ «م
عسيشَاةً ل نعدْيِ يالْه نم رستَيا اسفَم ا قَالمك ةالْقُو َندا َلع ضائالْفَر عضو هنَّ ال َكذَل نم ثَركا  دَةاحو ةجوا بِحرما انَّما

داً ثُماحو وضفْرالْم جضِ الْحائلْكَ الْفَرت نانَ مَةً فقُو مالْقَو َندا َلع تعا ۇضنَّمضِ اائالْفَر رائكَ سذَلك و يفعالض و الْقَوِي
رغَّب (بعدُ اهل الْقُوة بِقَدْرِ طَاقَتهِم)» علل الشرائع‐ 273، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 90؛ عنهما وسائل الشيعة، ج11،

ص: 20، ح2-14136.
[2] ـ وسائل الشيعة، ج30، ص: 93، رقم281.

[3] ـ رجال ابن الغضائري ‐ كتاب الضعفاء، ص: 86، رقم114.
د بن أبه محمه عنه‐ عن عمال ماجيلويه‐ رض د بن علد بن سنان فقد رويته عن محم[4] ـ «و ما كان فيه عن محم

القاسم، عن محمد بن عل الوف، عن محمد بن سنان. و رويته عن أب‐ رض اله عنه‐ عن عل بن إبراهيم، عن أبيه، عن
محمد بن سنان.» من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 523.

[5] ـ «و بِاسنَادِ ات عن محمدِ بن سنَانٍ انَّ ابا الْحسن عل بن موس الرِضا(عليه السلام) كتَب الَيه فيما كتَب من جوابِ
وضفْرالْم جضِ الْحائلْكَ الْفَرت نةً فَمقُو مالْقَو َندا َلع ضائالْفَر عضو َالتَع هنَّ ال ًدَةاحةً ورم جضِ الْحلَّةُ فَرع :قَال هلائسم

واحداً ثُم رغَّب اهل الْقُوة علَ قَدْرِ طَاقَتهِم.» علل الشرائع‐ 405- 5، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 120؛ عنهما وسائل
الشيعة، ج11، ص: 20؛ ح3-14137.

كرمالْع نع يحي ندِ بمحم نع و لجالْب مالْقَاس نب وسم نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح[6] ـ «م
و امع لك ف الْجِدَة لها َلع جالْح ضفَر لج و زع هنَّ الا :(عليه السلام) قَالوسم يهخا نفَرٍ ععج نب لع نيعاً عمج لع نب
لَم نفَم :قُلْت قَال ينالْعالَم نع غَن هنَّ الفَا فَرك نم و‐ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع لُهكَ قَوذَل
يحج منَّا فَقَدْ كفَر قَال  و لَن من قَال لَيس هذَا هذَا فَقَدْ كفَر.» الاف 4- 265- 5؛ التهذيب 5- 16- 48، و الاستبصار 2-

149- 488؛ عنها وسائل الشيعة، ج11، ص: 16، ح1-14128.
مكَ هولئكَ فَاذل اءرو َتَغاب نفَم* ينلُومم رغَي منَّهفَا مانُهميا تَلا مم وا اجِهِمزْوا َلع لاظُونَ*اافح وجِهِمفُرل مه الَّذِين [7] ـ «و

العادونَ» سوره مؤمنون، آیات7-5.
هال قَدْ نَه يمظع ثْما فَقَال ةخَضالْخَض ن(عليه السلام) عادِقالص لئس :قَال بِيها نع ادِرِهنَو ف يسع ندِ بمحم ندُ بمح[8] ـ «ا

يهف هتَابِ الك نم هولِ السر نا ابي ل ِنيفَب لائالس فَقَال هعم لْتكا ام لُهفْعا يبِم تملع لَو و هنَفْس حنَاكك لُهفَاع و تَابِهك ف نْهع
ذَنْب وه فَقَال ‐ه وِنَا االز ربكا اميا لجالر كَ‐ فَقَالذَل اءرا ومم وه ونَ وادالع مكَ هولئكَ فَاذل اءرو َتَغاب نفَم هال لقَو فَقَال

عظيم‐ قَدْ قَال الْقَائل بعض الذَّنْبِ اهونُ من بعضٍ‐ و الذُّنُوب كلُّها عظيم عنْدَ اله ‐نَّها معاص و انَّ اله  يحب من الْعبادِ
الْعصيانَ‐ و قَدْ نَهانَا اله عن ذَلكَ نَّها من عمل الشَّيطَانِ‐ و قَدْ قَال  تَعبدُوا الشَّيطٰانَ انَّ الشَّيطٰانَ لَم عدُو مبِين‏ فَاتَّخذُوه عدُوا

انَّما يدْعوا حزبه ليونُوا من اصحابِ السعيرِ.» وسائل الشيعة، ج28، ص: 364، ح4-34978.
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